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  بررسي سه بيت از داستان رستم و اسفنديار

 
 اد آيدنلوسجّدکتر 
 پيام نور اروميه استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

                                                                          
 چکيده

شاهنامه به رغم شرح و تحليلهاي گوناگوني که دربارة آن   داستان رستم و اسفنديار
زخواني و توضيح برخي نكات و مبهمات است. در اين با زمندنوشته شده، هنوز نيا

مقاله با بررسي سه بيت درخور تأمل و در عين حال کمتر توجه شدة داستان، نشان داده 
. بنابر اسناد و قرايني، گشتاسپ براي خوارداشت اسفنديار، پسرش را 9شده است که: 

مصراعي از داستان ناظر بر  در« بدکارگان»در زندان زنان به بند کشيده بوده و احتمالاً 
خواني و  در بيتي از اين داستان، که در سنت شاهنامه« کريمان. »0اين روايت است. 

و نام پدر نريمان دانسته شده به دلايلي جمع  گذشتة ادبي ايران گاهي اسم خاصّ
. اشاره به کشته شدن شاه هاماوران به دست 3آن است.  و در معناي واژگانيِ« کريم»

اين کس در روايت جنگ  در يك يا  دو جا از اين داستان، که با سرانجامِرستم 
دو گزارش از اين  هاماوران، متفاوت و ظاهراً از تناقضات شاهنامه است به دليل بودنِ

 است.  هاي هر دو روايت در شاهنامه به جاي مانده و نشانه  داستان در ادب حماسي ايران
 

 شاه هاماوران  ،تم و اسفنديار، زندان زنان، کريمانشاهنامه، داستان رس :واژه کليد
 

                                                 
 95/99/9334تاريخ پذيرش :                 02/1/9334تاريخ دريافت : 
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شاهنامه، حدود سي سال پيش نوشت که اگر  شناسيِ يكي از صاحبنظران واژه
بيتهاي دشوار آن را استخراج  ،ملي ايران  صان و پژوهشگران حماسةگروهي از متخصّ

. امروز با اينكه (3: ص9355)رواقي، کنند، شمار اين گونه ابيات از هزار کمتر نخواهد بود 
انتقادي دکتر خالقي مطلق و همكارانش از شاهنامه و  –علمي  حيحصپس از پايان ت

انتشار دو بخش از يادداشتهاي آن و نيز تأليف شروح متعدد و مقالات مربوط به 
شاهنامه از شمار اين مشكلات به ميزان درخور توجهي کاسته شده با اين همه هنوز يا 

قيق بعضي از واژگان، تعابير و بيتهاي شاهنامه کاملاً روشن نشده و يا مفهوم و مبناي د
توان نكات و  برخي از دشواريهايي که پيشتر مورد بررسي قرار گرفته است، مي  دربارة

 پيشنهادهاي ديگري نيز مطرح کرد. 

شرح شاهنامه، محدود شدن به   کارهاي حوزة بيشترِ شناختيِ مهمترين ضعف روش
هم عصر  توجهي به متون تاريخي و ادبيِ وکم9دوسي براي توضيح مبهمات آنمتن اثر فر

يا هم زمينه با شاهنامه و نمايانتر از اين دو، ناآشنايي با منابع اصلي و نيز پژوهشهاي 
معاصران است که مجموعاً موجب شده است که به رغم تعدد گزارشهاي داستانها و 

صي، ساير و تخصّ دش )کتاب و مقاله( روشمنابيات شاهنامه با کنار گذاشتن چند کوش
 سازي به شمار آيد.  ن يا متأسفانه کتاب/ مقالهتفنّ  کارها از مقولة

، که به تأييد بسياري از فردوسي «رستم و اسفنديار«  در ميان داستانهاي شاهنامه،
شناسان و استادان ادب فارسي از بهترين شاهكارهاي فردوسي است، چون خوشبختانه 

زبان و ادبيات فارسي به عنوان متن درسي تعيين شده به   کارشناسي رشتة  دورةدر 
درسي شدة ديگر يعني رستم و سهراب، بيش از ساير بخشها و روايات  همراه داستانِ

رود که  تحقيق و تحليل پژوهندگان بوده است از اين روي انتظار مي  شاهنامه، دستماية
و دشواري بسيار اندکي پيش آيد و شايد به گمان  سنجانة آن، ابهام در خواندن نكته

يكي از  اي، ديگر هيچ مشكلي وجود نداشته باشد ولي هنگامي که در نتيجة بررسيِ عده
مورد  932بيش از « متن رستم و اسفنديار ابهامات مطرحِ»خوانيم که  شاهنامه پژوهان مي

 شده تنها پيشداوريِ، بايد بپذيريم که تصور ياد (31و 33: ص 9333)حميدي، است 
 ي است. ا انديشانه زده و ساده شتاب

رستم و اسفنديار، باز اين   اينكه با اين همه شرح و گزيده و مقاله و نقد دربارة دليلِ
پيش گفته،  شناختيِ داستان نيازمند چند باره خواني و تأمل است، افزون بر ايراد روش

ان به سبب تنگناي حجم آنها )به لحاظ تواند باشد که در غالب شروح داست اين نيز مي
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کار )از نظر شمار ابيات و نكات قابل بحث(   ات( و در عين حال گستردگي زمينةحصف
از مبهمات و مشكلات از دقت کافي به دور مانده و لازم است که در گاهي برخي 

مقالات و يادداشتهاي ويژه با توجه بر اين موارد، پرسشها و دشواريهاي موجود با 
ترين و نخستين دستاورد اين گونه  يل بيشتري بررسي شود. سادهفصروشنگري و ت

صان براي تأمل دوباره در مورد لغات و ابياتي است که سه مطالعات، جلب نظر متخصّ
 نمونه از آنها در اين مقاله طرح خواهد شد. 

يهاي . هنگامي که اسفنديار در پيشگاه پدرش گشتاسپ با برشماري رنجها و پهلوان9
اش عمل کند و افسر و تخت شاهي را به  خويش، خواهان اين است که او به وعده

 گويد: فرزند بسپارد از جمله مي

 ببستي تن من به بند گران
 سوي گنبدان دز فرستاديم 

 

 ستونها و مسمار آهنگران 
 زخواري به بدکارگان داديم

 

 (10و 19:ب322ص5،ج9335،)خالقي
و اسفنديار، آنهايي که توضيحي دربارة مصراع دوم بيت  از گزارشهاي داستان رستم

)حميدي، اند  گنبدان دژ معنا کرده« دژخيمان و زندانبانان»را « بدکارگان»اند،  دوم آورده

که به ظاهر  (40الف: ص 9333؛ شعار و انوري، 953: ص9332؛ رستگار فسايي، 34: ص 9332
صورت مفرد اين ترکيب يعني  دِدرست و پذيرفتني است اما با کمي دقت در کاربر

زن »براي  –شواهد   و البته نه هميشه و در همة –در زبان فارسي، که معمولاً « بدکاره»
و کاربردهاي  : ذيل ماده(9333: ذيل ماده؛ دهخدا، 9333)انوري، رود کار مي به« تباهكار

نامه  الحكايات و طوطي معاگوناگون آن در متوني مانند داستانهاي بيدپاي، جو
، 0فرهنگي و ادبي ايران است  الاسرار( نشاندهندة رواج اين معناي آن در گذشتة )جواهر

، واقعاً نگهبانان زندان «بدکارگان»آيد که آيا مراد فردوسي از  اين پرسش پيش مي
توانسته است ترکيب  او با آن همه تسلط بر زبان و واژگان آن، نمي واسفنديار بوده 

 د. يرد که معناي ديگري از آن برنياديگري را به کار بب
در معناي رايج آن براي کاتبان و خوانندگان شاهنامه در « بدکاره/ بدکارگان»ظاهراً 

اند توضيح يا  هاي پيشين نيز پرسش برانگيز بوده است و چون آنان نتوانسته سده
« بدکارگان»ابند، اسفنديار در کنار زنان پتياره در زندان گنبدان دژ بي بودنِ  توجيهي دربارة

« بيگانگي»و « بيگانگان»تري مانند  نويسها به ضبطهاي ساده را در برخي دست
 اند.   تغيير داده (2/ زيرنويس 322:ص5،ج9335،)خالقي
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ديگري که ترديد در توضيح شروح   ، قرينة«بدکاره/ بدکارگان»غير از معناي مشهور 
مورد بحث، اسفنديار، سپرده شدنش کند اين است که در همان مصراع  را استوارتر مي

« خواري»خويش دانسته است. « خواري»را در گنبدان دژ موجب « بدکارگان»به دست 
معنايي جز تحقير و آزار وي  ،بدانيم« دژخيمان زندان» را« بدکارگان»در صورتي که 
ا حال اينكه در گزارش به بند کشيده شدن اسفنديار در گنبدان دژ نه تنه ؛نخواهد داشت

شود بلكه  خوارداشت و تعذيب او از سوي محافظان زندان يافته نمي  اي دربارة اشاره
 برعكس، پسران اسفنديار نيز آنجا نزد ويند و:

 پدر را به رامش همي داشتند
 

 به زندانش تنها بنگذاشتند 
 

 (9223:ب939،ص5،ج9335،)خالقي
در شاهنامه هم در « ارگانبدک»رسد که  با توجه به اين قراين و ترديدها به نظر مي

کردن فرزندش، که طبق « خوار»معناي رايج خويش به کار رفته و گشتاسپ براي 
   ،ج9335،)خالقيشاهي و گرفتن جاي پدر را در سر داشته  بدانديش، بادِ چيني گرزمِ سخن

اش  بدکاره فرستاده است تا برمنشي و سرکشيزنان او را به زندان  (335-333:ب953،ص5
کند، تصريح تاريخ  سند روشني که اين نكته را تأييد ميشدت تمام فرو نشاند.  را با

امََرَ »... نويسد گشتاسپ پس از سعايت گرزم در باب اسفنديار  طبري است که مي
. عين همين (540، ص 9تا: ج )طبري، بي« النساء الحِصنِ الذي فيه حبس بِتَقييدِه و صيرهُ في

 (33، ص9:ج9341؛ همو،39: الجزءالاول،ص9344)مسكويه،كرارشده الامم نيز ت جمله در تجارب
 که به احتمال، مأخذ آن تاريخ طبري بوده است. 

داستان زنداني شدن اسفنديار به دستور گشتاسپ بر اثر بدگويي گرزم از هزار و 
چند بيت دقيقي است که فردوسي در شاهنامه آورده است و در آنجا نه فقط اشاره يا 

کار به بند کشيده شده يا زندان جاي  نيست که اسفنديار در کنار زندان زنان ياوهاي  قرينه
 «:گنبدان»است نه « شبدز»او محل نگهداري اين گونه زنان بوده باشد بلكه نام زندان نيز 

 چو اندر گره کرده بُد گردنش
 ... بدان دزش بردند بر کوهسار
 ستونهاي کرده بزرگ آهنين

 د سختمرو را بدانجا ببستن
 نگهبان برو کردش اينند مرد

 

 به شبدز بفرمود پس بردنش 
 ستون آوريدند از آهن چهار
 سر اندر هوا و بن اندر زمين
 زتختش بيفگند و برگشت بخت
 گو پهلوان زاده با داغ و درد

 

 (133-132و 134:ب941و 943،ص5،ج9335،)خالقي
  دقيقي ابيات ن اسفنديار را درشاهنامه، نام زندا خويش از عربي  بنداري نيز در ترجمة
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از ميان ضبط آشفتة و در واقع گزينش اين نام  (335، ص9: ج9293)بنداري، آورده « شبدز»
هاي مختلف در چاپ دکتر خالقي مطلق هم به استناد متن بنداري بوده است  نسخه

ي سخن دقيق  اما فردوسي در ابيات سرودة خويش در تكملة (93/ زيرنويس 5/943)خالقي 
ناميده « گنبدان دز»و در دو داستان هفت خان اسفنديار و رستم و اسفنديار، آنجا را 

 .(10:ب322همان،ص؛ 409:ب032همان،ص؛ 9095:ب910،ص5،ج9335،)خالقياست 

ابومنصوري بوده است   خود فردوسي، شاهنامة  با اينكه منبع دقيقي به استناد گفتة
از کشته شدن دقيقي، مأخذ اصلي  که پس (932-995:ب93و90،ص9،ج9343،)خالقي

شود و به احتمال قريب به يقين در نظم داستان رستم و اسفنديار هم از  فردوسي مي
دهد که  ، قرايني نشان مي(924-923:ص9333باره،آيدنلو، )دراينهمين متن بهره گرفته است 

وت بوده دقيقي و فردوسي دو تحرير جداگانه و تا حدودي متفا  شايد متن مورد استفادة
و بر همين اساس احتمال دارد که در آن تحرير از  (902و 993: ص9333)آيدنلو،است 

ناميده شده و « شبدز»ابومنصوري، که در اختيار دقيقي بوده، محبس اسفنديار   شاهنامة
فردوسي اين   هيچ ارتباطي هم با زندان زنان نداشته است ولي در تحرير مورد استفادة

مقاله   که در دنبالة –؛ حال يا با توجه به معناي واژگاني آن «ان دزگنبد»مكان با نام 
و يا به عنوان اسمي خاص بسان روايتي که منبع نقل طبري بوده،  –اشاره خواهد شد 

شده و فردوسي نيز بر همين پايه در مصراعي از  زندان زنان  )حَبسُ النساء( دانسته مي
 معرفي کرده است. « رگانبدکا»زبان خود اسفنديار، آنجا را محل 

التواريخ و تاريخ گزيده نام زندان اسفنديار را  الاخبار، مجمل از منابع مختلف، زين
؛ 33: ص 9332)گرديزي، اند  گرد کوه و دو گنبدان دز نوشته به ترتيب گنبدان دزِ

قلعة گرد ». ميرخواند آنجا را (13: ص9339؛ مستوفي، 50ص :9333،التواريخ و القصص مجمل
اي در اصطخر شناسانده  بلخي قلعه  و ابن (325، ص0/ 9: ج9332)ميرخواند، ناميده « کوه

در هيچ يك از اين منابع توضيحي همانند تاريخ طبري،  (.59: ص9343البلخي،  )ابناست 
شود. در غرر اخبار ثعالبي نام اين زندان،  که اين مكان را محبس زنان بداند، ديده نمي

و مرحومان دکتر تفضلي و دکتر شاپور  (932: ص9330)ثعالبي، ه است آمد« دژ کَمَندان»
« Kanbandân/کنبندان»از  ساده وتصحيفي اي يا اشتباهي آن را صورتي لهجه  شهبازي
 (.Tafazzoli,1995:p 346؛300: ص 9332 ،) شاپور شهبازياند  دانسته

سال پيش حدس زد اي است که فون اشتاکلبرگ آلماني بيش از صد  واژه« کَنَبندان»
يا به  –او اين واژه  3باشد. «گنبدان دژ»م ادر ترکيب ن« گنبدان»که شايد صورت اصلي 
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و روي هم به « بندان»و « Kanکَن/ »را ترکيبي از  –تعبير دقيقتر، نام دژ زندان اسفنديار 
( kaini)کَني( )اوستايي:   گونة کوتاه شدة« کَن»دانسته که در آن « زندان زنان»معناي 
هم به کار رفته و صورت « کنيز»که در ساخت لغت  (53: ص9333)سرکاراتي، است 

مرحوم دکتر   حاشية 9395، ص3: ج9349)خلف تبريزي، ( Kanikفارسي ميانة آن )کنيك/ 

 نامة عطايي رازي به کار رفته است:  در بيتي از بيژن معين(

 ابا سد کنيكان بسان پري
 

 بيامد بدان دشت نيلوفري 
 

 (929:ص9332سلمي، )
اين اشتقاق و معناي پيشنهادي، که پس از اشتاکلبرگ، مورد اشاره و پذيرش شماري 

؛ 300:ص9332؛ شاپور شهبازي، 53: ص9333)سرکاراتي، از محققان برجسته نيز واقع شده 

دهد  در کنار تاريخ طبري گواه ديگري است که نشان مي2(934و  935: ص 9343مارکوارت، 
 5ن )کن بندان( به بند کشيده شده بوده است.اايات، اسفنديار در زندان زندر برخي رو

« النساء حصن»را « گنبدان دژ»خويش   دکترسرکاراتي نوشته که بنداري نيز در ترجمة
نگارنده با جستجويي که در  (.19، زيرنويس53: ص9333)سرکاراتي، توصيف کرده است 

 ؛انجام داد، چنين عبارتي را نيافت (9332اري: )بندمتن عربي ترجمه و برگردان فارسي آن 
توان حدس زد که شايد در شاهنامة  اما اگر بنداري اين تغيير را به کار برده باشد، مي

اي وجود  ترکيب يا قرينه –هاي موجود شاهنامه کهنتر بوده  که از نسخه -اساس کار او
ن که شايد در شاهنامة ترجمه کرده است. اين گما« النساء حصن»داشته که وي آن را 

« النساء زندان زنان/ حصن»بوده و او آن را به « کَنَبدان»مورد استفادة بنداري هم ضبط 
برگردانده است، قاطعانه قابل قبول نيست؛ زيرا در داستان رستم و اسفنديار، وي نام اين 

شان . اين ن(352، ص9: ج9293)بنداري، آورده است « قلعه جُنُبذان»دژ را به صورت 
بوده است. « دژ گنبدان»نويس شاهنامة بنداري همان وجه مشهور  دهد که ضبط دست مي

را براي زندان اسفنديار به « النساء حصن»احتمال ديگر اين است که بنداري توصيف 
و نيز  –استناد نوشتة طبري آورده باشد؛ چنانكه در جاهاي ديگر هم از تاريخ طبري 

: 9333)در اين باره، رک: آذرنوش، ي بر ترجمة خود افزوده است اقوال و مطالب –منابع ديگر 
 (.533ص

سوي »النساء(، بنداري بيت  )حصنبر ترکيب مورد اشارة دکتر سرکاراتي علاوه 
و ما اُبتليَ به مِن »... را به صورت « گنبدان دز فرستاديم+ زخواري به بدکارگان داديم

ترجمه ( 353، ص9: ج9293)بنداري، « الشنيعهالحبسِ علي تلك الهيئه الفظيعه و الصوره 
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  نويس مبناي ترجمة توان گفت که به احتمال بسيار، ضبط دست کرده است و از اينجا مي
بوده و او هم با دريافتي شبيه پيشنهاد اين مقاله از آن « بدکارگان»او نيز در مصراع دوم 

وم هم بند شدن اسفنديار با را به مفه« تلك الهيئه الفظيعه و الصوره الشنيعه»مصراع، 
و « فظاعه«  گمان ماية تهمتن بي زنان بدکاره به کار برده که براي مردي چون اسفنديارِ

 آمده است.  به شمار مي« شناعه»

يادآوري کرد که خوار داشت اسفنديار با زنداني کردن او در  بايد اين نكته را هم
ان با استفاده از عناصر و متعلقات زنانه، تر، تحقير مرد پهلو محبس زنان يا به بياني کلي

تقريباً مشابه ديگري در شاهنامه دارد و آن، اقدام هرمزد ساساني در برابر نافرماني   نمونة
 فرستد: بهرام چوبينه است که براي جهان پهلوان خويش، خلعت زنانه مي

 ، مهر شاهبر چو بنهاد بر نامه
 بيارند با دوک و پنبه در اوي

 پيراهن لاژورد هم از شعر
 

 بفرمود تا دوکداني سياه 
 نهاده بسي ناسزا رنگ و بوي
 يكي سرخ مقناع و شلوار زرد

 

 (9332-9343:ب313،ص3،ج9332فردوسي،)
××× 

 . در اين بيت از داستان رستم و اسفنديار:0
  ست دههمان سام پور نريمان بُ

 

 ست دهنريمان گرد از کريمان بُ 
 

 (452:ب324،ص5،ج9335،)خالقي
نازد و نيز در بيتي تقريباً همانند  که تهمتن در برابر اسفنديار به نياکان نامدارش مي
اش با تهمينه سخن  فرزند آينده در داستان رستم و سهراب که او از خوي و مردانگيِ

 گويد:  مي
 به بالاي سام نريمان بود

 

 به مردي و خوي کريمان بود 
 

 (33:ب902،ص0،ج9341،)خالقي
اي به کار رفته است که چنين  هر دو بيت به گونه در محور همنشينيِ« نکريما»
نمايد که نام پدر نريمان و يكي از اجداد پهلوان رستم بوده است. در حدود  مي

را در شاهنامه، اسم خاص و نام « کريمان»ترين منبعي که  جستجوهاي نگارنده، قديمي
و پس از  (9432، ص3: ج9349بريزي، )خلف تپدر نريمان معرفي کرده برهان قاطع است 

: مادة 9333)دهخدا، فرهنگ انجمن آرا و آنندراج  (392: ص9330)بغدادي، آن لغت شهنامه 

: 9333ولف، ) فاند. از محققان معاصر نيز فريتز ول اين توضيح را باز آورده کريمان(

رضازادة )، مرحوم دکتر رضازادة شفق (912: ص9343)کريستن سن، کريستن سن  (،423ص
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 ،ج9332فردوسي،)، مصححان چاپ مسكو در فهرست اعلام شاهنامه (934: ص9352شفق، 

همين را  (332، ص0: ج9331)رستگار فسايي، و دکتر رستگار فسايي  (295ص:4ج؛943ص:0
 اند.  پذيرفته و تكرار کرده

م به عنوان اسم خاص به آغاز سدة يازده« مانيکر» تلقيِ  براساس اين اسناد، سابقة
برداشتي اين چنين از آن دو بيت   رسد ولي قرايني وجود دارد که پيشينة هجري مي

شود که محمد حسين  رساند و اين احتمال را موجب مي شاهنامه را به قرون متقدم مي
بن خلف تبريزي، صاحب برهان قاطع و عبدالقادر بغدادي، مؤلف لغت شهنامه، توضيح 

اند؛ هرچند که احتمالاً  تبي گرفته و از خود نساختهرا از مأخذي شفاهي يا ک« کريمان»
 آثار آنها بويژه برهان قاطع، منشأ رواج اين شرح و استنباط بوده است. 

در مفهوم اسم خاص اين دو بيت از « کريمان»مهمترين گواه براي سابقة کاربرد 
 خواجوي کرماني است:

 زکريمان کوشند نديت خون نريما
 جواني کردندآن سياوش که قتالش به 

 

 حاصل ملكت سامان ز خراسان طلبند 
 اين طايفه امروز ز پيران طلبند خونش

 

 (00ص :9334،خواجوي کرماني)
اي )نريمان، سياوش و  النظير نامهاي خاص شاهنامه در اينجا با توجه به مراعات

پدر نام « کريمان»رسد که  به نظر مي4پيران( و نيز آشنايي خواجو با ادب حماسي ايران
هم « پيران»نريمان پنداشته شده يا حداقل با اين معناي ايهامي به کار رفته است؛ چنانكه 

معناي   کنندة تداعي« جواني«  به قرينة سياوش، نام پهلوان نامبردار توراني و به قرينة
را به « کريمان»واژگاني آن )کهنسالان( است. در هر حال اگر در اين ابيات، خواجو 

که طبق  –ص به کار برده و منظور او اين باشد که خونبهاي نريمان را صورت اسم خا
از  -3شود نويسهاي شاهنامه در کوه سپند کشته مي روايتي الحاقي به بعضي دست

هشتم و شايد پيش از آن نيز   توان گفت که در سدة خواهند، مي پدرش، کريمان، مي
ن سيستان )خاندان گرشاسپ و رستم( ياد شده در شاهنامه، نام يكي از پهلوانا« کريمان»

« نريمان»خويش نيز دو واژة « هماي و همايون«  شده است. خواجو در منظومة دانسته مي
احتمال معناي لغوي « زربخشي«  را در کنار هم آورده اما در اينجا به قرينة« کريمان»و 

 آن )جمع کريم( بيشتر است:
 به سر پنجه دست از نريمان ببرد 

 

 شي آب از کريمان ببردبه زربخ 
 

 (03ص:9332 ،خواجوي کرماني)                                                            
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دکتر سلطاني گرد فرامرزي به مناسبت بحث از جايگاه سيمرغ در روايات حماسي 
از آن « کهنة نسبتاً»نويس  ه است که دستدپهلواني ياد کر –ديني   ايران از يك منظومة

آغاز و پايان افتادگي دارد و نام اثر و سرايندة آن مشخص نيست. مطابق خلاصة بسيار 
در اين متن « کريمان»، گويا  هدناشناخته آور  کوتاهي که وي از بخشي از اين منظومة

نشيند و به جايگاه  اسم خاص و نام شخصي است که به همراه رستم روي سيمرغ مي
متأسفانه تاريخ نظم يا استنساخ اين  (.44: ص9330امرزي، )سلطاني گردفرد ور ديوان مي

کامل آن فعلاً معلوم نيست تا دقيقاً بدانيم پيش از  منظومه و حتي محتواي داستانيِ
روي سند در خور تأليف برهان قاطع سروده يا کتابت شده است يا نه؛ اما به هر 

واني ايران، آن هم در کنار هاي پهل در افسانه« کريمان»توجهي براي بودن کسي به نام 
 رستم و هم روزگار با يلان سيستان است. 

زند که حضور اين شخص در آن منظومه و به همراه رستم،  نگارنده حدس مي
در دو بيت شاهنامه و طبعاً قرينة ديگري براي « کريمان»اسم خاص انگاشتن   نتيجة
ت؛ بدين معني که خوانندگان ادبي و فرهنگي ايران اس  اين استنباط در گذشتة  پيشينة

انگاشتند و از  را در شاهنامه نام ويژه مي« کريمان»شاهنامه و راويان و داستانپردازان، که 
سوي ديگر در متن اثر فردوسي و روايات پهلواني ديگر چنين کسي را در ميان پهلوانان 

ن اين م خويش براي جبرازعيافتند به  سيستان و به طور کلي اشخاص داستاني نمي
« کريمان»کمبود و در عين حال توجيه برداشت خود از ابيات فردوسي، شخصي به نام 

مربوط به دلاوريهاي رستم  هاي عاميانه و احتمالاً متأخرِ را برساخته و در يكي از افسانه
نيز در سنت داستاني ايران نقشي داشته باشد. در داستاني « کريمان»اند تا  وارد کرده

نام « کريمان»خواند که در آن  نيز شاه عباس شعري مي« غلام حيدر»م عاميانه به نا
و تيمور ذکر  وپهلواني از سپاه کيخسرو است و در کنار يلاني چون رستم و برز

ابروانت گر تيري به لشكرکيخسرو پرتاب کند/ رستم و تيمور و برزو و »... شود:  مي
 (.094: ص9332ي، ح)وکيليان و صال« اندازد کريمان را به خاک مي

نامه هم به نوعي  در دو منظومة فرامرزنامه و سام« کريمان»کاربرد  غير از اين شواهد،
از مفهوم اسم خاص اراده شده است يا دست کم اين معنا را نيز به ذهن   است که ظاهراً

 کند: متبادر مي

 فرامرز پور تهمتن منم
 نريمان بود سامِ نيا، زالِ

 

 وشنمچو کوه گران زير در ج 
 که او از نژاد کريمان بود

 

 (20ص :9302)فرامرز نامه،      
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 مرا نام سام نريمان بود
 

 نژادم ز نسل کريمان بود 
 

 (094، ص 9ج ،9302نامه، )سام     
 به نيروي گرد کريمان منم  تو گويي که پور نريمان منم

 

 (023، ص0)همان، ج      
راً در تاريخ شاهنامه خواني از حدود سدة هشتم با اينكه به استناد موارد ياد شده ظاه

در دو بيت از فردوسي اسم خاص و نام پدر « کريمان»تا برخي از تحقيقات معاصر، 
توان اين برداشت را، که تنها بر ساختار صوري  نريمان دانسته شده، امروز ديگر نمي

خذ معتبر تاريخي در هيچ يك از مآ« کريمان»ابيات شاهنامه مبتني است، پذيرفت؛ زيرا 
نامه( و حتي  ها، ابومسلم نامه عيار، داراب آثار داستاني کهن )مانند سمك )فارسي و عربي(،

 اسازي در آنه تخيل وشخصيت  طومارهاي نقالي و روايات شفاهي/ مردمي که دامنة
شود. تا  بسيار گسترده است به عنوان پدر نريمان يا يكي از پهلوانان گرشاسپي ديده نمي

ناشناخته که اشاره شد   جز در آن منظومة« کريمان»سي کرده است، ريي که نگارنده برجا
هاي  ، نام هيچ يك از کسان پرشمار روايات و افسانه«غلام حيدر«  و نيز داستان عاميانة

 پهلواني ايران )چه رسمي و چه عاميانه( نيست. 
ي کرده معرف برادر گرشاسپ، ،«گورنگ»نامه، پدر نريمان را  گرشاسپ

و در مآخذ ديگر، تهماسپ و اپرنگ نيز به عنوان نام پدر  (95:ب303 ،ص9393،توسي اسدي)
؛ اما چون در سنت حماسي ايران (912و931: ص9343)کريستن سن، او ذکر شده است 

نامه نيز اوست که پس از  شود و در گرشاسپ غالباً گرشاسپ پدر نريمان دانسته مي
گيرد،  و پرورش پسر برادر، نريمان، را برعهده مي مرگ برادرش گورنگ، سرپرستي

نامه و  توسي را معتبرتر دانست. اصالت اشارة گرشاسپ  احتمالاً بايد گزارش اسدي
شود که  ارتباط نريمان با گرشاسپ و خاندان اين جهان پهلوان از اين نكته هم اثبات مي

نامه معمولاً حضوري  نريمان در داستانهاي حماسي ايران غير از بخشي از گرشاسپ
بيش از ذکر نام او ندارد و در اساطير ايراني هم در اصل لقب / صفت اوستايي 

اشكانيان به   : نرمنش، دلير( که ظاهراً از حدود دورةNaire- manahگرشاسپ است )
به صورت پهلواني مستقل ولي خويشاوند با 1بعد، طبق قاعدة کسر/ شكستگي شخصيت

 (.053و 05 : ص9333رکاراتي، )سگرشاسپ درآمده است 
با اين « کريمان»در شاهنامه اين است که « کريمان»دليل ديگر بر رد تلقي سنتي از 

اي عربي است و با توجه به تبار و نامهاي ايراني نياکان رستم در  ساخت و صورت واژه
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 توان پذيرفت که يكي از اجداد او )پدر نريمان( نامي عربي داشته منابع مختلف نمي
؛ حتي در ميان فرزندان و فرزندزادگان متعدد رستم هم که در متون پس از شاهنامه باشد

هاي پهلواني  از سوي داستانپردازان بر سلسلة يلان سيستان افزوده شده و غير از منظومه
نقالي، نام بيست و يك نفر از آنها از هوشنگ، پسر فرامرز تا بختيار، و طومارهاي 

ه.ق( در کنار 9203پرويز ساساني در کتاب احياءالملوک )تأليف: پهلوان روزگار خسرو 
 شود.  ، يك نام عربي ديده نمي(23و 24: ص9322)سيستاني، هم آمده است 

بعد از اسلام  ايرانِ نويسيِ البته اين نكته را بايد خاطر نشان کرد که در سنت تاريخ 
ني با نامداران سامي، به سبب نفوذ عناصر اسلامي و اختلاط بعضي شخصيتهاي ايرا

گاهي در خاندان شماري از کسان تاريخ ملي/ روايي ايران، نامها و اشخاص سامي ديده 
و جالبتر  (11: ص9335)صديقيان، کنعان پسر جمشيد شناسانده شده   شود؛ چنانكه مثلاً مي

العرب و  اخبار ملوک الامم في )تجارباز همه اينكه خود رستم از نژاد سامي دانسته شده است 

را جزو نياکان « کريمان». از همين روي اگر منبع/ منابع مستندي (930ص :9333العجم،
ترديد انكار آن به صرف عربي بودن ظاهر اين نام پذيرفته نبود  کرد بي رستم ذکر مي

تواند يكي از قراين رد  وليكن با نبودن چنين سندي، ساخت و صورت عربي واژه مي
  ارشناسي يلان سيستان باشد. اسم خاص بودن آن در تب

سن، ضمن برشمردن سلسله نسب پهلوانان سيستان به روايت فردوسي،  کريستن
 ]گر / کر+ يمان؟ [اسم خاص ترکيبي از نام گرشاسپ و نريمان  را به عنوان « کريمان» 

شفق نيز نوشته است:   زادة و شادروان دکتر رضا (912: ص9343)کريستن سن، دانسته است 
: ص 9352زاده شفق،  )رضا« فارسي باشد  د نيست کريمان هم مانند نريمان از ريشةبعي»

. اين توضيح فقط يك حدس معمولي و قياسي است که تاکنون تأييد نشده و (934
سن نيز ظاهراً توجيهي براي غير عربي نشان  سازي و اشتقاق پيشنهادي کريستن  ترکيب

ن ادار دلاوران خاند نامهاي ايراني و ريشه دادن اين نام است که ظاهر تازي آن بين
گرشاسپ خوش ننشسته است. حدس و کوشش اين دو محقق براي متناسب کردن 

نظير  ين ديگر سيستان از آن روي است که ايشان توضيح منابعابا نام پهلوان« کريمان»
  ينةاند حال اينكه اين نام در مآخذ قديمي، پيش برهان قاطع را پذيرفته و باز آورده

براي توضيح / توجيه ساخت و ريشة آن به حدس و مستندي ندارد تا مجبور شويم 
را اسم « کريمان»نويسان و شاهنامه خواناني هم که  گمان روي آوريم. يقيناً فرهنگ

اند، هرگز  سازي داشته خاص پنداشته و تخيل توانايي نيز در ريشه تراشي و وجه تسميه
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اند بلكه اين  م گرشاسپ و بخش دوم نام نريمان ندانستهترکيبي از جزء نخست نا راآن 
 ذکر نريمان و چگونگي کاربرد کلمه در ابيات فردوسي بوده است.   استنباط به قرينة

را که در سراسر « کريمان»ماند که  با اين توضيحات تقريباً هيچ ترديدي نمي
و در معناي « مکري»شاهنامه فقط در دو بيت مورد بررسي به کار رفته است، جمع 

اي است که بسياري از شارحان دو داستان رستم و  واژگاني آن بدانيم و اين نكته
البته بدون توجه و اشاره به سابقة آن در منابع پيشين  –سهراب و رستم و اسفنديار نيز 

؛ 305: ص 9332؛ همو، 39: ص 9332جويني، )اند  يادآور شده –و تلقي سنتي از اين واژه 
؛ 923: ص 9333؛ رستگار فسايي، 213: ص 9332؛ خالقي مطلق، 013و  014: ص 9332حميدي، 

؛ شعار و 33: ص9333؛ شعار و انوري، 33: ص 9331؛ طاهري مبارکه، 091: ص 9332همو، 
منتها اين را هم بايد افزود که صفت (؛ 390و399: ص9332، ي؛ کزاز920الف: ص  9333 انوري،

و  –چندان سزاوار پهلواني چون نريمان  ،ت حماسهدر فرهنگ واژگان و بلاغ« کريم»
و احتمال دارد کاربرد آن از سر ضرورت 92نيست –نيز سهراب در بيت رستم و سهراب 

سازيهاي هنري فردوسي يعني رعايت  و تنگناي قافيه بوده است که اتفاقاً با اصول قافيه
 همساني حرف يا حروف پيش از روي همخواني دارد. 

××× 
ش مجادلة رستم و اسفنديار، که هر يك از دو يل به نژاد و کارکياييهاي . در بخ3

 گويد: نازد، رستم در جايي مي خويش مي
 وز آن پس که شد سوي هاماوران
 ببردم از ايرانيان لشكري
 بكشتم به جنگ اندرون شاهشان

 

 ببستند پايش به بند گران 
 به جايي که بد مهتري گر سري

 انتهي کردم آن نامور گاهش
 

 (333-334:ب053،ص5،ج9335،)خالقي                                                                
اين سه بيت، رستم در جنگ با  هاماورانيان براي رهانيدن کاووس و براساس 

کشد اما در گزارش اين جنگ در بخش  را مي« شاه هاماوران»پهلوانان دربند ايراني، 
شاه »س از گرفتاري مهتران شام و بربرستان و پراکندگي سپاهيان، مربوط بدان، پ

را آزاد کند.  ايرانبندد که شهريار و يلان  خواهد و پيمان مي از رستم زنهار مي« هاماوران
 رهد.  سان مهتر هاماوران از کشته شدن مي دهد و بدين تهمتن نيز به او امان مي

 زکشته زمين گشت با کوه راست
 ه کاوس را با سرانبه پيمان ک

 

 ز هاماوران شاه زنهار خواست 
 بر رستم آرد ز هاماوران

 

 (039و 032:ب33،ص0،ج9341،)خالقي                                                                
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هاماوران شده از گرفتاري بسيار کوتاهي به داستان   در بندهش هم که اشارة
به دست رستم سخن رفته است که با گزارش نبرد  –ته شدن آنها و نه کش –هاماورانيان 

رستم از »... داستان رستم و اسفنديار   هاماوران مطابقت بيشتري دارد تا آن اشارة
« سيستان )سپاه( آراست و هاماورانيان را گرفت، کاوس و ديگر ايرانيان را از بند گشود

 (.922: ص9341)فرنبغ دادگي، 
رستم و اسفنديار، که با روايات ديگر شاهنامه از جمله جنگ   در اينجا خوانندة

هاماوران آشناست، خواهد پرسيد که چرا توضيح رستم دربارة سرانجام اين نبرد )کشته 
شدن يا زنده ماندن مهتر دشمنان( با روايت اصلي آن متفاوت است و آيا اين تناقض 

از شروح  99شود. مه بازديده ميانهم از نوع ناهمگونيهايي است که در جاهاي ديگر شاه
گوناگون داستان رستم و اسفنديار، که نگارنده ديده و بررسيده است، هيچ يك در محل 

هاماوران و تناقض آن با گزارش خود مربوط، توضيحي دربارة کشته شدن يا نشدن شاه 
: ص 9331 زاده، ؛ اسماعيل052: ص 9332اسلامي ندوشن، )اند   فردوسي در جاي ديگر نياورده

؛ شعار و 002: ص9332؛ رستگار فسايي، 013: ص0224؛ خالقي مطلق، 32: ص 9332؛ جويني، 925
و فقط در يكي از  (303: ص9332؛ کزازي، 031: ص 9334؛ شميسا، 953الف: ص 9333انوري، 

دانسته شده « موجد ابهام»هاماوران آنها سه بيت مورد بحث در مقايسه با داستان جنگ 
 (.329: ص9332، )حميدياست 

براي رفع اين ابهام و تناقض نخست بايد به يك ويژگي مهم و اساسي در ادب 
پهلواني ايران، دربارة  –حماسي ايران اشاره کرد و آن اينكه در منابع مختلف تاريخ ملي 

سرگذشت داستاني برخي اشخاص و يا از بعضي روايات، گزارشهاي گوناگون و 
مونه داستان رستم و اسفنديار دو تحرير ديني و ملي دارد که براي ن ؛متفاوتي وجود دارد

شود و در آنها  هر يك از اين دو روايت در شماري از مآخذ تاريخي و ادبي ديده مي
 :0224)در اين باره، رک: خالقي مطلق، نبرد دو جهان پهلوان ايران متفاوت است   انگيزة

روايات انسان نخستين است و در . گيومرث در برخي (95: ص9334؛ خطيبي، 303-391ص
گشتاسب و اسكندر   (،9235و  9232: ص 9353)خالقي مطلق، برخي ديگر تنها، نخستين شاه 

در خود شاهنامه و نيز تعدادي از منابع ديگر شخصيتي دوگانه و متضاد )اهورايي و 
داستاني کار نامدارترين پهلوان   از پايان (.921-923: ص9333)آيدنلو، اهريمني( دارند 

ايران، رستم، حداقل پنج گزارش مختلف در دست است: مردن در چاه چارة شغاد، 
کشته شدن به دست بهمن، مرگ طبيعي، مردن از زخم ضربات تير اسفنديار و افتادن در 
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اخبار الفرس  الارب في ؛ نهايه502-592: ص 9341)به ترتيب، رستگار فسايي، چاهي در نخچيرگاه 

. همين گونه است (932اخبار الملوک العرب و العجم، ص  الامم في جارب؛ ت35و العرب، ص 
الف:  9332؛ همو، 313: ص 9332)آيدنلو، چگونگي مرگ/ کشته شدن اسفنديار و افراسياب 

 و... (235ص 

اي  گانه بخشي از اين تفاوت روايات و تعدد گزارشها ناشي از تحريرهاي دو يا سه
: ص 9334)در اين باره: تفضلي، ساسانيان بوده است  است که خداينامة پهلوي در عصر

و بازتابهايي  (Shahpur Shahbazi, 1990:pp.215-218؛ 9235: ص 9353مطلق،  ؛ خالقي033
هاي منظوم و منثور و کتابهاي تاريخي و داستاني )پهلوي، فارسي و  از آنها در شاهنامه
به خاستگاه شفاهي اين روايات  د مربوطياي ديگر نيز شا رسد و بهره عربي( به نظر مي

تدوين و کتابت از سوي راويان و   هاي دور باشد که تا رسيدن به مرحلة در گذشته
داستانپردازان متعدد دچار جرح و تعديل شده و بعضاً به چند صورت مختلف گزارش 
شده است که البته عموماً در ساختار کلي و روند موضوعي، مشترک و در برخي 

 لفند. جزئيات، مخت
توان حدس زد که شايد از داستان جنگ هاماوران نيز  بر مبناي اين ويژگي کلي مي

دو روايت يا گزارش متفاوت موجود بوده که در يكي از آنها شاه هاماوران به دست 
هايي از اين هر دو گزارش/ تحرير   نشانه و شده رستم، اسير و در ديگري کشته مي

تي در برخي از منابع کهن و حتي متأخر ااشار90ه است.مختلف در شاهنامه به جاي ماند
کند؛ از جمله اينكه در البدء و  شود که اين احتمال را تقويت مي و عاميانه يافته مي

التاريخ، شاه حمير )هاماوران/ يمن( به قدرت جادو، شهر خود را ميان آسمان و زمين 
سوار بر اين مرغ به سازد و رستم با آتش زدن پر سيمرغ و حضور او،  معلق مي

ميرخواند نيز که  (.525: ص9332)مقدسي، کند  و با هاماورانيان پيكار مي درو هاماوران مي
البته از زبان خود رستم خطاب به اسفنديار هنگام گفتگوي اين  –مشابه اين داستان را 

با جزئيات بيشتري  –دو پهلوان و نه در گزارش اين نبرد در بخش پادشاهي کاووس 
رده است، افزون بر سوار شدن رستم به پشت سيمرغ و رفتن به يمن از موضوعات آو

ديگري مانند پيكر گرداني يلان ايران به جانور بر اثر جادوي ساحران هاماوران، حضور 
مادر کاووس در داستان و ياري خواستن زال از سيمرغ نيز سخن رانده است فرهنگ، 

شود و احتمالاً از  يچ يك در شاهنامه ديده نميکه ه (390، ص 9/0: ج9332)ميرخواند، 
اي  عناصر و مضامين گزارش/ روايت ديگر اين داستان است که به استناد آمدن خلاصه
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تر  و التاريخ، روايت قديمي و اصيلي نيز بوده است. شاهد مهمتر و مرتبط  از آن در البدء
ن، گروهي مرکب از رستم پسر دستا»الذهب است که  ديگر، اين گزارش کوتاه مروج

بن فريفس را بكشت و کيكاوس  چهار هزار مرد از سيستان بياورد و پادشاه يمن، شمر
. شمر، فرمانرواي يمن (000، ص9: ج9332)مسعودي، « را برهانيد و به ملكش بازگردانيد
ملوک الارض و الانبيا هم به دست رستم  اي از سني  )همان هاماوران شاهنامه( در اشاره

ه است و بر دپيش از گشتاسب بو ]شمر يرعش[گروهي بر آنند که وي »شود.  يکشته م
. در تاريخ گزيده نيز، (933: ص 9343)اصفهاني، « دست رستم بن دستان کشته شده است

و  (33: ص9339)مستوفي، کشد  هاماوران را ميکه البته مأخذ متأخرتري است، رستم، شاه 
ي هم شاه هاماوران در يك داستان به دست جالب است که در روايات شفاهي / مردم

: 9341)انجوي شيرازي، شود  دخترش سودابه و در روايتي ديگر به دست رستم کشته مي
 (33و 30 ، ص3ج

الذهب و  بويژه مروج –به احتمال قريب به يقين گزارشها و اشارات اين منابع هم 
جنگ هاماوران است که در  برگرفته از روايت/ تحرير دوم - الارض و الانبياء سني ملوک

شود و از همين روي سه بيت مورد بحث  آن پادشاه اين منطقه به دست رستم کشته مي
ابهام،   در داستان رستم و اسفنديار را نيز بايد ناظر بر همين روايت دانست نه از مقولة

ن نوع در همين جا بايد يادآوري کرد که اي اشتباه يا تناقض داستاني معمول در شاهنامه.
هاي ديگري نيز  دوگونگي دربارة شخصيت يا روايتي واحد در منبع/ منابع شاهنامه نمونه

داشته که از آنجا به اثر فردوسي راه يافته است و منحصر به سرانجام پادشاه هاماوران 
نيست که احياناً موجب پرسش و شگفتي شود؛ براي مثال در آغاز شاهنامه، گيومرث 

ها و گزارشهاي ملي است رين شهريار معرفي شده که مطابق با باوتنها به عنوان نخست
سنت ديني )زرتشتي( نخستين   ، او بر پاية93اما در بيتي از بخش پادشاهي خسروپرويز

ي ديگر رد پاي دو روايت و تحرير مختلف دربارة يك نانسان و آفريده است؛ به سخ
که بدون توجه به اصل و  شود شخصيت در شاهنامه توأمان و در کنار هم ديده مي

شاه   تواند بسان نمونة ويژگي ياد شده در داستانهاي حماسي ـ اساطيري ايران مي
 هاماوران نوعي تناقض و اشتباه تلقي شود. 

دهد که اشاره به روايت کمتر شناخته شدة کشته شدن شاه  نگارنده احتمال مي
اسفنديار نيز آمده و آن در  هاماوران به دست رستم در جاي ديگري از داستان رستم و

خواهد فرزندش، اسفنديار را از  آغاز داستان است که کتايون با ذکر پهلوانيهاي رستم مي
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خواند  داند و مي رفتن به دوزخ زابلستان باز دارد. او که هنرهاي رستم را چون زند مي
 کند که تهمتن کسي است که: به پسرش گوشزد مي

 همان ماه هاماوران را بكشت
 

 نيارست گفتن کس او را درشت 
 

 (939:ب324،ص5،ج9335)خالقي                                                                 
ه.ق( است و غير 435در مصراع نخست، ضبط نسخة لندن/ بريتانيا ) «ماه هاماوران»

  ها نسخةنويس اساس آن از تصحيح دکتر خالقي مطلق در چاپهاي ديگري هم که دست
 (932:ب9940،ص3،ج9331فردوسي،؛ 953:ب003،ص4،ج9332فردوسي،)لندن بوده، آمده است 

دهد که در برابر ضبط واحد  اما بررسي نسخه بدلهاي چاپ دکتر خالقي مطلق نشان مي
دارند و در پنج نسخة ديگر « اه هاماورانش»معتبر و کهن   نويس بريتانيا، ده نسخة دست

، 5 ،ج9335،)خالقيثابت و مشترک است « شاه»ضبط آمده، باز « رانشاه مازند»که صورت 

المعارف  افزون بر اين در چاپ عكسي دو نسخة سعدلو/ دايره (.93زيرنويس:324ص
 (195، ص 0: ج9333)مستوفي، ظفرنامه   حاشية 92،(520: ص 9331)فردوسي، بزرگ اسلامي 

وف و نسبتاً معتبر شاهنامه فقط در ضبط شده که از ميان چاپهاي معر« اه هاماورانش»نيز 
 به متن رفته است.  (0543پادشاهي گشتاسپ، بيت تصحيح ژول مول )

اتفاق 95کند، را تأييد مي« ماه هاماوران»در اين بيت هرچند معناي مصراع دوم، وجه 
 93در پنج نسخه )مجموعاً « شاه»نويس و وجود بخش مشترک  ضبط دوازده دست

  سادگي ناديده گرفت و چون يكي از شرايط ترک ضبط سادة توان به نسخه( را نمي
انتقادي دکتر خالقي مطلق اين است که ساير  –اساس در تصحيح علمي   نسخة
: ص 9343؛ فردوسي، 1: ص9332)اميدسالار، نويسها در ضبط سادة ديگري متفق باشند  دست

ا صورت اصلي دانست و ر« شاه هاماوران»شايد بتوان  ست و چهار و بيست و پنج گفتار(يب
حدس زد که چون کاتب خوش ذوق نسخة لندن آن را با نص سرودة فردوسي در 

تغيير داده است. احتمالاً کاتبان يا « ماه»را به « شاه»بخش جنگ هاماوران مغاير يافته، 
خوانندگان آن پنج نسخه نيز به همين دليل و ناآشنايي با روايت ديگر از داستان 

اند تا اشارة بيت باز با  گردانيده« مازندران»را به « هاماوران»، «شاه»ي هاماوران به جا
گيرد وبه دست  که رستم، شهريار جادوگر مازندران را مي –بخشهاي پيشين شاهنامه 

-51،ص0،ج9341،)خالقيسپرد تا به دستور او دژخيم تنش را ريز ريز کند  کاووس مي

 د. تا حدودي مطابقت داشته باش -(339-324:ب49
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 گيري نتيجه
کلي بحث دربارة سه بيت از داستان   مهمي که نگارنده در پايان و به عنوان نتيجة  نكتة

گيري از منابع تاريخي و ادبي در  اهميت بهره  رستم و اسفنديار بر آن تأکيد دارد،
گشودن دشواريها و مبهمات شاهنامه است. ضرورت اين نوع بررسيهاي ميان متني گاه 

درست و جامع برخي از تعابير و ابيات شاهنامه )از   ست که گزارش دقيق،تا حدي ا
سي در اين مقاله( بدون مراجعه و استناد به اين مآخذ ري مورد برها جمله نمونه

 امكانپذير نيست. 
براي اينكه اين روش و اصل مهم در شرح شاهنامه بيش از پيش مورد توجه 

الذهب است،  روشنگر ديگري که اتفاقاً باز از مروجشاهنامه پژوهان قرار بگيرد به نمونة 
اين روايت را نيز آورده « اژدها»شود. مسعودي در ميان اقوال گوناگون دربارة  اشاره مي
 است که 

شود و حيوانات دريا  آيد و بزرگ مي به وجود مي راي است که در قعر ديا اژدها جنبنده
فرستد تا آن را از ميان حيوان دريا بيرون  ميکند و خداوند ابر و فرشتگان را  را آزار مي

آرند... و ابر آن را به دريا يأجوج و مأموج افكند و باران بر آنها ببارد و اژدها را بكشد 
  (.909 و902، ص 9: ج9332)مسعودي، و يأجوج و مأجوج از آن تغذيه کنند 

ين و اژدها آمده الدهر نيز دربارة تن المخلوقات و نخبه مشابه اين توضيح در عجايب
که بدون آگاهي از آنها درک ( 005: ص 9330؛ انصاري دمشقي، 493: ص 9330)طوسي، است 

فردوسي مقدور   معناي درست و مبناي داستاني اين چهار بيت از بخش اسكندرنامة
 :94نيست

  خروش بهاران کز ابر اندر آيد
 چو تنين از آن موج بردارد ابر
 هفرود افگند ابر تنين چو کو

 آن بود سال تا سالشان خورش
 

 همان سبز دريا بر آيد به جوش 
 هوا برخروشد بسان هزبر

 گروها گروه]ومأجوج يأجوج[بياينداز ايشان
 که آگنده گردد بر و يالشان

 

 (9229-9233:ب13،ص4،ج9332،)خالقي                                                         
 

 نوشت پي
از خود شاهنامه براي تصحيح و توضيح لغات و ابيات آن، يك روش علمي پذيرفته شده  گيري بهره. 9

 تواند هميشه مفيد و راهگشا باشد.  است ليكن بر اهل فن پوشيده نيست که اين شيوه به تنهايي نمي
 در متون فارسي با استفاده از پيكرة واژگاني گروه« بدکاره»جستجو و بررسي شواهد کاربرد . 0
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 نويسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي و به لطف آقاي ابوالفضل خطيبي انجام گرفته است.  نگفره 
 اي با اين مشخصات:  در مقاله. 3

R. Von Stackelberg, "Kanbandân  Dižn, Zeitschrift der deutschen 
Morgenlandi schen Gesellschaft (ZDMG), 54, 1900, pp. 103-104. 

اي بوده است که وي  ر اين پيشنهاد در نظر شادروان دکتر شاپور شهبازي به اندازهدرستي و اعتبا. 2
تغيير داد و به متن برد )همان، « نبدان دزک»را به « گنبدان دز»معتقد بود در تصحيح شاهنامه هم بايد 

نكاتي بر »براي توضيح دکتر خالقي مطلق دربارة اين نظر، رک: خالقي مطلق، جلال، (. 300ص
  .331، ص9332، تابستان 0سال سيزدهم، شمارة  ،شناسي ، ايران«ظاتيملاح

 –اي کاملاً درست و مقبول  و نه نظريه –حتي اگر پيشنهاد اشتاکلبرگ را فقط يك حدس احتمالي . 5
با همين نام « گنبدان دژ»سازد که شايد  بدانيم، عبارت آشكار تاريخ طبري، طرح اين گمان را ممكن مي

مرتبط باشد، مكاني براي حبس زنان بوده  زنانيشه و صورت اصلي واژه با زن و زندان اينكه ر و بي
  تغيير دهيم. « کنبدان»است و لزومي ندارد براي دلالت بر اين معنا، آن را در شاهنامه به 

حات شود، باز تلمي هم به خواجوي کرماني با دلايل استوار رد « نامه سام»پهلواني   اگر انتساب منظومة. 4
رک:  دهد. در اين باره، اساطيري ديوانش آشنايي او را با روايات ملي و پهلواني ايران نشان مي –حماسي 

، «شخصيتها و قهرمانان حماسي و اساطيري ايران در ديوان خواجوي کرماني  جلوة»سلمي، عباس، 
شناسي،  کرمانجهاني بزرگ داشت خواجوي کرماني(، مرکز   نخلبند شعرا )مجموعه مقالات کنگرة

 .392-415، ص 9، ج9331کرمان 
3 . 

 نريمان که گوي از دليران ببرد
 به سوي حصار دز آورد راي
 ... سرانجام سنگي بينداختند

 

 به فرمان شاه آفريدون گرد 
 وزان راي ازو گشت پردخته جاي
 جهان را ز پهلو بپرداختند

 

 زيرنويس( 53و  52، 53:ب033،ص9،ج9343،)خالقي                                
 (.05)ص« گرشاسپ را از دختر ملك روم، نريمان بزاد»التواريخ آمده است  . براي نمونه در مجمل3

شاهنامه   ارتباط اسطوره و حماسه بر پاية» اين اصطلاح، رک: آيدنلو، سجاد،  براي آگاهي بيشتر دربارة. 1
دکتر محمد امين   در شاهنامه پژوهي(، با مقدمة ، از اسطوره تا حماسه )هفت گفتار«و منابع ايراني

 01- 03، ص 9334رياحي، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، مشهد 
سعدي در نخستين حكايت باب « يار جنگاور سپاهاني»براي « عيار»و « شوخ» گونه که مثلاً همان. 92

 پنجم بوستان. 
رک: حميديان، سعيد، درآمدي بر انديشه و هنر اين گونه تناقضها و اشتباهات در شاهنامه،   . دربارة99

سرايي در ايران، انتشارات اميرکبير،  ، صفا، ذبيح الله، حماسه50-24، ص 9330نشر مرکز،  فردوسي،
بزرگ علوي، نشر  ملي ايران، ترجمة  ، نولدکه، تئودور، حماسة039 و 032، ص 9343چاپ چهارم، 

 .11-13، ص 9341جامي و سپهر، چاپ چهارم، 
 خان ( ظاهراً از داستان جنگ مازندران و هفت1432 -1403/ 449 -451. طبق گزارشي در کوشنامه )90

 داستانشاهنامه پيش از نبرد هاماوران است و در برخي از منابع با اين  که در ترتيب داستاني –رستم هم 
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 دو روايت مختلف وجود داشته است.  -درآميخته
93. 

 ردچو از خاک مر جانور بنده ک
 

 نخستين کيومرث را زنده کرد 
 

 (9932:ب31،ص1،ج9332فردوسي،)                                                   
المعارف بزرگ اسلامي که در موارد بسياري، ضبطهاي مشترکي  نويس سعدلو/ دايره . دست92

کهن )همخواني بخشي از  اي شاهنامه» ،لندن دارد )در اين باره، رک: خطيبي، ابوالفضل  با نسخة
(، نشر دانش، سال بيستم، شمارة اول «با کهنترين دستنويس کامل شاهنامه« سعدلو»دستنويس 

 کند.  هاي ديگر را پشتيباني مي نسخه  ( در اينجا نگاشتة34-32، ص9330(، بهار 922)پياپي 
شد و به دو نيم ک . هنگامي که رستم به کين سياوش، سودابه را از شبستان شاهي بيرون مي95
مصراع « ماه هاماوران= سودابه»و با ضبط « نجنبيد بر تخت کاوس شاه»فردوسي   کند به گفتة مي

 دوم مربوط به اين حالت کاووس است. 
را در ابيات به ترتيب، « نتنيّ». چنانكه يكي از شارحان شاهنامه به همين دليل دچار سهو شده و 94

 (.240: ص 9335)کزازي،  از سيلابهاي بهاري گرفته استتعاره به امواج سهمگين دريا و اس مشبه

 
 منابع

المعارف بزرگ  المعارف بزرگ اسلامي، تهران: مرکز دايره دايره ؛بنداري ؛آذرنوش، آذرتاش. 9
 539-533، ص 90، ج9333اسلامي ، 

، دانشنامة زبان و ادب فارسي، به سرپرستي اسماعيل سعادت ؛اسفنديار ؛آيدنلو، سجاد. 0
 .222-341، ص 9، ج9332تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 

 .233-233دانشنامة زبان و ادب فارسي، همان، ص  ؛افراسياب ؛ـــــــــــــ . 3
نشرية دانشكدة ادبيات و علوم  ؛تأملاتي دربارة منابع و شيوة کار فردوسي ؛. ـــــــــــــ2

 923-35، ص 9333، پاييز 910سل ، شمارة مسل23انساني دانشگاه تبريز، سال 
رينولد آلن نيكلسون، تهران: دنياي  -به سعي و اهتمام گاي ليسترانج ؛نامه فارس ؛البلخي ابن. 5

 .9343کتاب، 
 9393تصحيح حبيب يغمايي، تهران: بروخيم،  ؛نامه گرشاسب ؛اسدي توسي. 4
 9332آثار، چاپ پنجم، تهران:  ؛داستان داستانها ؛اسلامي ندوشن، محمدعلي. 3
تهران:  ؛شاهنامه با روايتي نو همراه با شرح داستان رستم و اسفنديار ؛زاده، فيروز اسماعيل. 3

 .9331خوشبين، 
دکتر جعفر شعار، چاپ دوم،  ترجمة ؛تاريخ پيامبران و شاهان ؛بن حسن اصفهاني، حمزه. 1

 .9343تهران: اميرکبير، 
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نامة ايران  ؛خالقي مطلق در تصحيح متن شاهنامه نکاتي دربارة شيوة ؛اميدسالار، محمود. 92
 .90-3، ص 9332(، پاييز و زمستان 0دوم)پياپي شمارة باستان، سال اول، 
 .9341چاپ سوم، تهران: علمي،  ؛نامه فردوسي ؛سيد ابوالقاسم ،انجوي، شيرازي. 99
رجمة سيد ت ؛عجائب البر و البحر الدهر في نخبه ؛الدين محمد انصاري، دمشقي، شمس. 90

 .9330حميد طبيبيان، تهران: اساطير، 
 9333تهران: سخن،  ؛فرهنگ کنايات سخن ؛انوري، حسن. 93
 ، بغدادي 9333تصحيح دکتر جلال متيني، تهران: علمي،  ؛نامه کوش ؛الخير ايرانشان بن ابي. 92
وفيق ه. تصحيح کارل. گ. زالمان، ترجمه و توضيح ت ؛شاهنامه لغت ؛بغدادي، عبدالقادر. 95

 9330علي رواقي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،  –سبحاني 
تصحيح دکتر عبدالوهاب عزام، الطبعه الثانيه، کويت،  ؛الشاهنامه ؛بن علي بنداري، فتح. 94

 ه.ق، بنداري.  9293دارسعاد الصباح، 
نجمن آثار و عبدالمحمد آيتي، تهران: ا  ترجمة ؛شاهنامة فردوسي ؛ـــــــــــ. ــــــ93

 9332مفاخر فرهنگي، 
نژاد، دکتر يحيي  تصحيح دکتر رضا انزابي؛اخبار ملوک العرب و العجم الامم في تجارب. 93

 .9333کلانتري، مشهد: دانشگاه فردوسي، 
به کوشش دکتر ژاله آموزگار، تهران:  ؛از اسلام تاريخ ادبيات ايران پيش ؛تفضلي، احمد. 91

 9334سخن، 
گردان سيد محمد   پارسي ؛تاريخ غررالسير( )پارسي شاهنامه کهن ؛محمد نحسين بثعالبي، . 02

 9330روحاني، مشهد: دانشگاه فردوسي، 
تهران: دانشگاه  ؛ه.ق( 492)مورخ شاهنامه از دستنويس موزة فلورانس  ؛جويني، عزيزالله. 09

 9332، 3تهران، ج
 9332دانشگاه تهران، تهران:  ؛و اسفنديارها در حماسة رستم  نبرد انديشه ؛ــــــــــــــ. 00
شاهنامة فردوسي پديدة بزرگ فرهنگي  ؛ابهامات متن رستم و اسفنديار ؛حميدي، بهمن. 03

 31-33، ص 9333در تمدن جهاني، زير نظر مهراب اکبريان، تهران: مرکز مطالعات ايراني، 
 9332تهران: گستره،  ،)داستان رستم و اسفنديار( ؛شاهنامه خواني ؛ــــــــــــ. 02
بنگاه ترجمه و نشر تهران: ايران و اسلام،   دانشنامة ؛«ابوعلي بلخي» ؛خالقي مطلق، جلال. 05

 9233-9233، ص 3، ج9353کتاب، 
 . 9332نيويورک: بنياد ميراث ايران، بخش يكم،  ؛يادداشتهاي شاهنامه ؛ــــــــــــــــــ. 04
 م.0224نيويورک: بنياد ميراث ايران، بخش دوم،  ؛ي شاهنامهيادداشتها ؛ــــــــــــــــــ. 03
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نامة فرهنگستان، سال سوم،  ؛روايتي ديگر از داستان رستم و اسفنديار ؛خطيبي، ابوالفضل. 03 
 .940-955، ص 9334(، تابستان 92دوم، )پياپي  شمارة

عين، چاپ به اهتمام و حواشي دکتر محمد م ؛برهان قاطع ؛خلف تبريزي، محمدحسين. 01
 .9349چهارم، تهران: اميرکبير، 

 .9334به اهتمام احمد سهيلي خوانساري، تهران: باراني،  ؛ديوان ؛. خواجوي کرماني32
تصحيح کمال عيني، تهران: موسسة مطالعات و  ؛هماي و همايون ؛. ــــــــــــــــ39

 .9332تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه(، 
 .9333جديد، تهران: دانشگاه تهران،   چاپ دوم از دورة ؛نامه لغت ؛اکبر . دهخدا، علي30
 .9333 تهران: جامي، ؛حماسة رستم و سهراب ؛. رستگار فسايي، منصور33
 .9332تهران: جامي، ؛و اسفنديارحماسة رستم  ؛. ـــــــــــــــــــــ32
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